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گلستان ل بلوط»، در آستانه سالمرگ مجتببه كتاب «در جن اهن

لحظهاي را تصور كنيد كه نويسنده كتابش را در دست مگيرد؛ اين لحظه تنها لحظهاي است كه كلمات
كاراي خود را از دست مدهند، نقطه انفصال نويسنده است با كلمات و در عين حال حامل تمام آنات

و كلمات كه نويسنده را تا رسيدن به اين نقطه بهخصوص همراه كردهاند.
مجتب گلستان نويسندهاي است كه به اين لحظه بهخصوص نرسيد؛ بنابراين مشود اينطور تصور كرد
كه كتاب «در جنل بلوط» اصلا به انتها نرسيده و كلمات او هنوز در بستر زمان جارياند. نويسندهاي
كه به جنل بانتهاي بلوط وارد و خودخواسته در مه ناپديد شد و همراه كلماتش در سايه بلوط، در

لطافت شعر و در ذهن و قلب دوستانش جاري ماند.
براي باز كردن مدخل به كتاب بهتر است اول درباره نوع از نوشتن بوييم كه گاه به تخاطب و بعضا
ارانه دارد. انسان امروز به مدد نت از فاصلههاي جغرافياينامهن شود و وجهشناخته م به خطاب
عبور كرده و در عصر پيامرسانهاي الترونيك به سر مبرد و شايد درك اهميت نامهها برايش ممن
نباشد اما به شل خاص، در واقع يك نامه شرح بوده از وضعيت راه يا كار يا مان و زندگ نارنده
در حال سفر يا آن كس كه چشم به راهش بوده است. بعدها كه همزمان روابط انسان و كتابت به
موازات هم شل پيچيدهتري به خود گرفتهاند، نامه به جز كاركردهاي برشمرده به شرح احوالات درون و
احساسات و عواطف متقابل نارنده و دريافتكننده پرداخته كه از آن جمله متوان به نامههاي عاشقانه
اشاره كرد كه به واسطه بعد عاطفشان در صندوقچهها و مخفترين اثاثه عشاق ماندگار شدهاند. به
دليل صادقانه بودن راز و نيازهاي عاشقانه در اين نامهها با مضامين همچون تنهاي، رنج و انديشهها
روبهرو هستيم يا به عبارت كلتر با شخصيت نارنده و اگر نارنده از مشاهير تاريخ باشد، اين نامهها
بالطبع ارزش فرهن و علم هم پيدا مكنند. از بهترين نمونهها در ادبيات متوان به نامههاي هدايت،
كافـا، گـوته، بـورخس و سـايرين اشـاره كـرد كـه همـ بـه شـل كتـاب دراختيـار علاقهمنـدان اسـت و
كتابهاي از اين دست متواند در شناخت آبشخور فري نويسنده و هنرمند و آثارش ياري برساند. در
اين مسير اگر اندك جلوتر برويم به شل از نوشته مرسيم كه نامه هست و نيست؛ يعن قرار نيست به
دست كس برسد اما نويسنده، معشوق، دوست، جماعت يا حت خود را مورد خطاب قرار مدهد. با
اين مقدمه، اين پرسش مطرح مشود: آيا اين كتاب واقعا يك نامه است؟ يا تنها نويسنده به اين سبك

اكتفا كرده تا بواسطه با مخاطب حرف بزند؟
در سطرهاي آغازين كتاب آمده است: مخواهم فقط بنويسم دلم مخواهد يك نامه بلند بنويسم. يك نامه
بلند عاشقانه براي پر كردن حفرهاي كه غياب تو در جهانم ايجاد كرده… نمدانم تا ك به نوشتن ادامه
خواهم داد اما تا اولين روشنا، تا نخستين روشناه كه در اين جنل ببينم خواهم نوشت كه در راهم،
در راه ناتمام، در جستوجوي بپايان شايد… نويسنده در اينجا نوشتن را با در راه بودن و رهسپار
شدن همسن دانسته و ي شدن با راه و گم شدن در جنل را همراه شدن با هست و ي شدن با

جهان مداند.
در ابتدا به نظر مرسد كه كتاب نامه عاشقانه است. شايد هم همينطور باشد چون در جايجاي متن
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كدهاي براي يادآوري به معشوق مدهد و حت خاطرات يا شرح از زيبايهاي او را مرور مكند اما
رود و نامه نوشتن را امري درونفراتر م ،خواه واقع ،بعدتر با پيشرفت متن از معشوق، خواه خيال
مداند براي رسيدن به ميل درون. بعدتر با دلالت جستن از نامهها، به خصوص نامههاي كافا، نارش
نامه را محمل مداند براي وصف حالات درون و شناخت خود. بنابراين اگر كتاب را به سه بخش
تقسيم كنيم در انتهاي بخش اول نويسنده اقرار مكند كه نامهناري در واقع جنون است براي قدم زدن
در حاشيه ادبيات و گفتن از رنجها يا اعتراف كردن به چيزي در كاغذ براي خويشتن و ايضا روش براي

درمان:
«راستش را بخواه جنون تازهام نامه است. نامه نوشتن، شايد براي نفرستادن، شايد براي نرسيدن. براي

آنه نامه اصلا نبايد به مقصد برسد. و خب نمدانم همين نامه كه منويسم به مقصد مرسد يا نه.»
ما معمولا در متن نامهنارانه مثل اين، سواي پيامهاي مستقيم به خواننده، با چيزي مواجه هستيم به نام
سطوح معناي يا به اصطلاح لغزش سطوح معناي بر همدير؛ يعن در يكجا با سوز و گداز عاشقانه و
گارياي كه از روزمراري او؛ خودنر با خودندي تمناي وصال نويسنده همراه هستيم و در جاي
نمگويد بله به ابراز عقايد، كشمشهاي درون، دريافتها و ادراكات پرداخته و حت در جاهاي دست
به نظريهپردازي مزند و در سطوح دير به خواننده پيشنهاد هم مدهد. پيشنهاد براي بقا، ادامه دادن و
تفر در زمانهاي كه زندگ مكند. در واقع تمام اين سطوح معناي را نويسنده با هنرمندي و به قول
هانري برگسون به شل روان و منحنوار يا به اصطلاح رفت و برگشت در متن وارد كرده به گونهاي
ــز حفــظ شــود. كــانون ــن ني ــزد و يكدســت مت ــا بههــم نري ــوله زمــان و معن كــه مخــاطب دركــش از مق
زيبايشناخت متن، جنل بلوط است. جنل كهن كه معان سمبليك آن را نويسنده از آثار هنري،
همچون شعر، موسيق و نقاش استخراج و با شخصسازي تجربياتش از مان و منطبق ساختن آن در
جغرافياي ايرانزمين در متن به مفاهيم از جبر و اختيار پيوند مزند؛ مثلا گم شدن در جنل مهآلوده

سمبل آزادي است و رانندگ در تهران شلوغ و ساختمانهايش مصداق جبر.
در اينجـا اگـر بخـواهيم بـه مقـوله اسـتتيك متـون ادبـ بپردازيـم چنـد نتـه حـائز اهميـت اسـت؛ اول اينـه
نويسنده در متن از نوع شرد بلاغ يا به اصطلاح برجستهسازي استفاده كرده تا اين متن نامهنارانه
شـاعرانه را از شخصـ بـودن بـراي معشـوق خـارج كنـد و همزمـان بـا آن از سـاير عناصـر زيبـاي هنـري
همچون وحدت و هارمون بهره ببرد و خب از آنجاي كه متن محتواي داستان ندارد يا فقط زبان شعري
بهكار نرفته و همچنين، خواننده قرار نيست به سرنوشت نامه و اينه به مقصد (دست معشوق) مرسد يا
نه پ ببرد، بايد در متن چيزي باشد… چيزي افزون بر آراي پراكنده نويسنده درباره شعر، فلسفه و معنا
كه مخاطب را تا به انتهاي كتاب با خود بشاند و آن همان بهرهبرداري از برجستهسازي زبان و آفريدن
لــذت اســت. امــري كــه مجتــب گلســتان آن را بــا درهــم بــافتن متنهــاي شــاعران، نظــرات فيلسوفــان و

رازگويهاي شاعرانه خود انجام داده است.
دوم اينه در بحث aesthetic (زيبايشناس) در متن كتاب با دو موضوع مواجهيم: ي استتيك خود
متـن در نـوشتن نظـرات نويسـنده و ديـري اسـتتي كـه از آثـار ديـران بـه خصـوص نامههـا و اشعـار
استخراج شده و در كنار ساير محتويات متن در اختيار مخاطب گذاشته شده است. به عنوان نمونه در
صفحه 41 به چندگان معنا در شعر «ديري آغاز بودن من است» شمس لنرودي يا معان متفاوت
بلوط در اشعار چالن، آهنينجان، هولدرلين و… پرداخته شده كه اين موارد و بسياري دير مويد چند

بعدي و چند معن بودن متن در جنل بلوط است.
دير اينه متن هنجارگريز است يعن نامه آنطور كه انتظار مرود تنها به دنبال اثبات دلدادگ به



معشوق نيست؛ دلنوشته هم نيست و مهمتر اينه براي ارايه دانش كه در كتاب آمده از زبان تحقيق
استفاده نرده است و چند بار تاكيد مكند كه براي نوشتن اين نامه و هر آنچه كه مگويم، بايد به
حافظه اعتماد كنم. بنابراين چندمعناي متن به قول پلريور در كتاب «زندگ در دنياي متن» اقتدار

زبان علم تكمعناي را شسته و نسبيت معناي هنري را جايزين آن كرده است.
نويسـنده در بـازه زمـان سـه يـا چهـار سـال و بـه تـدريج كتـاب را پيـش بـرده در بخـش دوم كتـاب او بـا
ا، هدايت و شاملو و دادههاي تاريخات موجود در متن نامهها به طور اخص، نامههاي كافبرشمردن ن
از سرگذشتها، مخواهد نوع هستشناس فلسف و معناگرا استخراج كند كه به حضور ديري در
زنـدگ برمگـردد و آن را البتـه در آثـار و انـديشههاي لوينـاس بايـد پگرفـت. آنجـا كـه در صـفحه 77 بـا
وامگيـري از فيلسـوف منويسـد: «مـن در قبـال هميـن چهـره بمـاهو چهـره اسـت كـه مسـوولم، بمـزد و
بمنت. بدون آنه در آن چهره خيره شوم يا حت متوجه رن چشمهايش باشم، همين چهره است كه
مرا فرامخواند و نياز دارد تا به او پاسخ دهم، نياز من به فراتر رفتن از تنهاي خودم، تنها در پاسخ دادن
به چهره ديري است كه معنا ميابد.» و در ادامه بخش دوم مبينيم كه نويسنده رد انديشههايش را در
آثار مهم سينماي (آب، هامون، صبحانه در تيفان) و اشعار (حافظ موسوي، شمس لنرودي) و نامهها
(واتسلاو هاول به اولا) پ مگيرد تا به اين باور برسد كه بحران تراژيك انسان مضطرب امروز همان

غياب ديري و به زبان رواناوي، ترار تجربه ابدي جداافتادگ از مادر است.
در ابتداي بخش سوم كتاب نويسنده با همذاتپنداري با واتسلاو هاول اشاره مكند به اينه نامه نوشتن
در واقع مجال تامل فلسف است اما بيشتر از فلسفه، در معناي عقل و استدلال به هنر و شعر تعلق دارد
و اينه با قطعيت مگويم همذاتپنداري به اين خاطر است كه در نامههاي هاول به اولا نيز از لويناس
ياد مشود و حيرتآور اينه خودش اشاره مكند كه نامهها بعدتر رن و بوي زيباشناخت پيدا كرده و
به درخت و معنا و چشم يار اشاره مكند و به مرگ… او مدام به خواننده يادآوري مكند كه من هم
دارم در وراي نامه، ادراكات فلسف خودم را ماندگار مكنم. دريافتهاي كه با توجه به ويژگهاي
شخصام، نحوه زندگ و تاريخچهام و با برشمردن زندگ هنرمندان مثل ونوگ، نيچه، وولف و هدايت
و گفتمانهاي پزش از طبقهبندي بيماران به روان، معلول جسم و عقبمانده، به معلوليت مدخل باز
مكنـد و بـه مـدد تجربيـات خـود از معلـوليت بـه آسيبشناسـ اجتمـاع معلـوليت، هـويت فـرد معلـول،
دريغها و امانهاي تازه در جهان مپردازد كه هر روز كودك يا بزرگسال از بدو تولد يا بر اثر سانحه و
جن به معلوليت دچار مشود و از ناه فلسف و جامعهشناخت، واژه و مفهوم جديدي ابداع مكند

.«به نام «دگربودگ
با توجه به صحبتهايم با او در مورد كتاب و وسواس و دقتش براي حك و اصلاح متن و بازنويس
تازه از انسان و معنا داشته است. مفهوم توانم به اين نتيجه برسم كه او قصد بنياد نهادن مفهومم
علم كه آن را از پيوند فلسفه و هستشناس غرب با عرفان و زيبايشناس متون كهن و شاعرانه
فارس استخراج كرده بود و اگر مجال ميافت كه به تحقيق و تفحص بيشتر بپردازد، قطعا امانات

تازهاي در حوزه ادبيات و فلسفه در اختيار علاقهمندان قرار مداد.
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